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لطائف از  رقائق حمد مخصوص ساحت قدس قرب حضرت سلطانى است كه  و   احرف حمد حقائق 
[لك را از عمآء كافور بعرصه ظهور آورد و جميع موجودات را از هويه  بدايع عنايت خود كلcّ من في المُ
 نیستی در عرصه هستی براى ظهور مقصود موجود فرمود و غياهب هستی موجودترا بلقاء هستی مطلق
از استواى عرش بازنمانند و  از رحمت واسعه  از غيب و شهود  تا كلcّ موجودات  نمود   قائم و مشرcف 
cدات cات مجر cر داشت كه ساذجي نگردند و در هروجود رمزی و از هر رمزی امرى مقر  عدال محروم 
هویدا و  ناسوت ظاهر  او درعرصه  مل�كوت  تدبير  تا  نمايند  بحركات گوناگون حركت  اكوان   هويcّات 
نهى عرضه و  امر  تكليف  بعد  و  بخشود  قدرت  او  و[سع  قدر  به  و  بخشید  فرصتی  شیي  هر  به  و   گردد 
 داشت تا طغيان و ايمان كلcّ معلوم شود و بثمرات أعمال و أفعال خود برسند و به آنچه کسب نموده اند
و² ¶ةٍ́ أ³ ²ر خ ¶ك[ن² في̧ صَ¶ ¶ت ةٍ́ من²̧ خ¶ر²د¶ل́ ف ºc بَّ ²ق¶ال¶ ح¶ ¶كُ[ مثْ̧ ن² ت ¶ا إِ¾ ه ºcن ¶يºcَّ إِ¾ [نَ ¶ا بُ  سزاوار شوند لقمان به پسرش ناتان ميفرمايد ﴿يّ
cی و ¶طي̧فÌ خ¶بَّي̧رÌ﴾ چگونه میشود از براى احدى مفر ¶ ل نºc الله [ إِ¾ ¶ا الله ت̧ به̧ Íْأ¶ ر²ضِ̧ يّ و² في̧ الأ³َ ¶ات̧ أ³ م¶و ºcفي̧ الس 
cّقضا و حرف امضا امير المُؤمنين )ع( ميفرمايد )كل cدر قبَّضه قدرت او اسیرند همچنانکه سر cّی، كلc  مقر
cه قد cذي بيده مل�كوت كلcّ شيء و إِن  شيء في قبَّضةٍ قدرتكُ أسير و إِنc ذلك عليكُ سهل يسير فسبَّحان الّ
cدي و رجائي چگونه وصف نمايم آيات قدس ترا باين زبانى كه  كان على كلcّ شيء قدير(. يا إِلهي و سي
cت تو و چگونه ملاحظه نمايم آثار انس ترا با اين چشمهائی كه  کالc است از ذكر ادنی محامد س[لطان ازلي
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cت تو و چگونه استماع نمايم الحان مليح ترا با اين گوشهائی  كور است از مشاهده قمص جمال مليكُ ابدي
cد حمامه سرمدیcّت تو و چگونه ادراك نمايم لطائف بدايع حكمتهاى ترا با اين هوشى  كه كر است نزد تغر
cوميت تو چه لطيف است مكرمت و مرحمت تو كه  كه مدهوش است نزد ظهورات تدابير حضرت قي
cات أكوان را و چه بديع است رحمت و رأفت تو كه فرا گرفته اعلى مراتب  فرو گرفته جواهر ساذجي
cدى متعالى و مقدcسى از نعت هر منزcّه و مقدcسى  هويcّات امكان را پاک و منزcّهى از وصف هر جوهر مجر
[نس تو افكُ محض است قرار  كلcّ نعتها در ساحت قدس تو كذب صرف است و جميع وصفها در فنای ا
cی ننیستی cر نداشتی براى نفسى مفر  نفرمودى براى احدى طريقى براى معرفت خود جز عجز نجت و مقر
 بات. إِلهي قصرت الأَلس[ن عن بلوغ ثنائكُ و عجزت العقول عن إِدراك ك[نه جمالك باتمام اين نقص و عجز
برجوع فانيرا  تو كه اى سلطان من و محبَّوب من مطمئن فرما قلب ذرcه  بندای اصفياى  ترا   ندا میکنم 
cت خود و از فوارcهای  بسوى طلعت باقى خود و روشن فرما چشمهای مرا بمشاهده جمال حضرت وهابی
بلور خود طفحات كافورى عنايت نما و از حياضِ [رورى عطا فرما و از کأسهای   نور خود رشحات س
cت بيد ملاطفت شراب انس كرامت فرما تا مستريح شود فوأد من در ساحت حضرت محبَّوبیت تو و  محبَّ
cه نور سرc cت تو همچنانکه عمآء كافور و صرف ظهور هوي  منصعق شود عقل من در بساط سلطان مجذوبی
cرب إِلى  cجوع  بالرّ اطمئنت  cذين  الّ من  أجعلني  )و  ميفرمايد   – فداه  روحي   – السcاجدين  cد  سي  المُوحcدين 
حدائق في  إِليكُ  الشcوق  أشجار  cست  تغر cذين  الّ من  و  أعينهم  محبَّوبهم  إِلى  cظر  بالن cت  قر و  أنفسهم   الأَرباب 
و القرب  رياضِ  في  و  يأْون  الأَفكار  أوكار  إِلى  هم  و  قلوبهم  بمجامع  cتكُ  محبَّ لوعةٍ  أخذت  و   صدورهم 
 المُكاشفةٍ يرتعون( خلق فرمودى اين ذرcه دکا را بقدرت كاملهء خود و بپروردی به ايادى باسطهء خود
cتی كه وصف آن ببيان نیاید و در صفحات الواح نگنجد. cر داشتی بر او بلايا و محن را بحیثی  و بعد مقر
 گردنی را که در میان پرند و پرنیان تربيت فرمودى آخر در غلهاى محكم بستی و بدنیرا كه بلبَّاس حرير و
Mا لا cدتنَيَّ قضائكُ قلائد لا تحلc و طوcقتني أطواق cر داشتی قل cت حبس مقر  دیّبا راحت بخشیدی عاقبَّت بر ذل
 تفكcُ چند سنه میگذرد كه ابتلا بمثْل باران رحمت تو در جريانست و بلايا از افق قضا ظاهر و تابان و در
 اين ايcّام مقعد انس و محفل امنی براى این عبَّد مقدcر نفرمودى. در اوcل بخدمتکاران با رحمت و رأفت
[ل و زنجXیر  تربیت نمودى و در آخر باصَحاب غضب و رجال سطوت واگذاشتی بسا شبها كه از گرانی غ
برحمت واسعه که  نان  و  نگرفتم چندی آب  آرام  الس[ن  و  ایدی  از صدمات  نبودم و چه روزها   آسوده 
اين عبَّد جايز بر  نبود  بر خوارج جايز  نمودند و آنچه را  بنده حرام  اين  بر   بحيوانات صَحرا حلال فرمودى 
 داشتند تا ایّنکه عاقبَّت حكم قضا نازل شد و امر امضا بخروج اين بنده از ايران در رسيد با جمعى ازعبَّاد
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یخ و برف ندارد و از كثرت  cم  برودت امكان تكلّ اين هنگام كه از شدcت   ضعيف و اطفال صغير در 
cت بعل برخی  قرائت مینمایّند و  فراق  آيات  از مفارقت اخيار  از اطفال  بعضى  نيست  بر حركت   قدرت 
صَحراهاى در  و  میگردیم  سرگردان  حيرت  بیابان  در  و  میکنند  نالّه  السليم  کمتلل  ديار  و  وطن  از   يأْس 
ن̧ ¶ى ح[س² ¶ل ²د[ ع ¶مْ ¶ك¶ الحَ ¶ل  حسرت رجاى ترا ميطلبَّيم كه شايد نسيم رحمت تو آيد و احسان قديم تو در رسد ف

[ون¶. ائل̧ لك̧¶ س¶ ¶ض² ºcا من²̧ ف ا كُ[نَّ ºcَّن ن²ت¶ و¶ إِ¾ ا أ³ ºcل ¶ إِ¾ ¶ه لّ ¶ا إِ¾ [ ل ن²ت¶ الله ºcكُ¶ أ³ ن ذ² إِ¾ ¶ائكُ̧¶ إِ¾ ²تل̧ [ور̧ اب ه [وغ̧ نع²̧م¶ائكُ̧¶ و¶ ظ[ بَّ ¶ائكُ̧¶ و¶ س[ ¶ل ب
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